
 

 



 

 أ 

 

  

  دانشگاه پيام نور

  هاي خارجيو زبان تبخش ادبيا

  تحصيلات تكميلي: نام مركز

  رساله

  ).Ph.D(براي دريافت مدرك دكتراي تخصصي 

  شناسي همگانيزبان: رشته

  خارجيهاي شناسي و زبانزبان: گروه

 :عنوان رساله

  زبان شناسيزبان و شناخت از ديدگاه عصبرابطة 

  هانشاه ميرزابيگيج

  :استاد راهنما

  پوررضا نيلي

  :استاد مشاور اول

  بلقيس روشن

  :دوماستاد مشاور 

  مهدي سمائي

  1391 بهار

 



 

 ب 

 

  : پيشكش به

  همة كساني كه به من آموختند؛

  »دستم بگرفتند و پا به پا بردند«از آنان كه 

  تا اينان كه اكنون در مقابلشان با احترام

  .هايم را پس بدهمام و بر آنم كه درسايستاده

  : و

  همة كساني كه با اين كار ديرهنگام من به زحمت افتادند؛

  از اينان كه راهنما و مشاور و داورم هستند

  .همسرم، پسرم، دخترانم و دامادم: امتا خانواده

  به ويژه دخترم نازنين كه عصاي دستم بود و 

  .رسيدياري او اين كار به سرانجام نميبي

  :و سرانجام

  : اندياد آنان كه اكنون لب فروبسته

  دارم گرامي ميرا شناس، شادروان دكتر حق استادم، پدرم، مادرم،

  و براي اينان كه بازيگران علم در صحنة زندگي هستند 

  .كنموشادكامي ميآرزوي سلامتي 

  



 

 ج 

 

  چكيده

  از اين لحاظ كه ) 1: اندهايي است كه از دو جهت قديميهدف اين پژوهش پاسخ دادن به پرسش

از اين لحاظ كه از ديرباز در تاريخ انديشة بشر ) 2هاست مهمان ذهن نگارنده هستند و مدت

) طة ميان ذهن و جسم، براب) الف: اند ازها عبارتاين پرسش. اند و هنوز هم هستندمطرح بوده

نقش جسم ) جسم، و سرانجام/ رابطة ميان زبان و شناخت با مغز) رابطة ميان زبان و شناخت، ج

اي مستدل و علمي تلاش ها به گونهدر اين پژوهش با فهم و تبيين اين پرسش .شناخت فراينددر 

برخلاف روش  در اين روش،. كاوي استروش اين پژوهش پس. ها پاسخ دهيمكرديم به آن

رود علت يا ساختارهاي زيربنايي كه تصور مي) ها(سازوكاراستقرايي يا قياسي، ابتدا مدلي از 

ساخته و سپس، عمدتاً از طريق استدلال بر مبناي برهاي منظم مشاهده شده هستند اساسي توالي

شواهد، همانند شواهد مستقيم و زنده از زندگي روزمره، از تكامل، از بدن و به طور كلي از 

مبناي محكم . شودمي تأييد) ها(يا ساختار) ها(سازوكارتاريخي وجود  -حقايق مسلم اجتماعي

 سازوكاراي قانع كننده وجود است كه به گونهشواهدي از حقايق مسلم و انكارناپذيري  روشاين 

بارزترين شاهد، . شودها به روشني بيان ميرسانند؛ و نتايج بر اساس آنمي تأييدمورد نظر را به 

مغز صاحب ذهن، آگاهي و شناخت  ،اشاره به اين واقعيت است كه يك زماني در تاريخ تكامل

اند و به تدريج، نهايت زبان محصول تكامل يعني ذهن، آگاهي برتر، شناخت و در. نبوده است

نتيجة . اندها و جسم، به وجود آمده و به مرحلة كنوني رسيدههمگام و متناسب با تكامل اندام

 تأييدجسماني بودن ذهن و در نتيجه زبان و شناخت و مدل پيشنهادي براي اين پژوهش نهايي 

ر وحدت ارگانيك برقرا) از جمله مغز(ا هجسمانيت يكپارچه است كه ميان اندام) ها(سازوكار

هاي آگاهي ويژگي شبكه/ذهن) 1: علاوه بر اين، چهار نتيجه مطرح شد كه عبارت اند از. كندمي

) از جمله مغز(ها جسمانيت يكپارچه حاصل رابطة ارگانيك ميان تمامي اندام) 2نوروني است، 

  .  زبان ابزار انديشه است) 4 بندي انديشه در قالب آواست وزبان حاصل صورت) 3است، 

ذهن جسماني، جسمانيت يكپارچه، شناخت جسماني، زبان شناسي شناختي، زبان: هاكليد واژه

    .، شناخت مقدم بر زبان)كلامي(ابزار انديشه، زبان انديشة آوايي 
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  بيان مسئله  1- 1

- يكي از دل فرايندو نقش مغز در اين شناسي از ديدگاه عصبتبيين رابطة زبان و شناخت 

دليل عمدة . كاسته نشده استهاي ديرينة انديشمندان بشر بوده و هنوز هم از اهميت آن مشغولي
اين . اين گفته نقش مهم و بنيادين زبان در جامعة انساني است كه بر هيچ كسي پوشيده نيست

: هاي تعريف انسان تبديل كرده استنقش به حدي برجسته است كه زبان را به يكي از مؤلفه
علاوه بر اين،  .دهدمانعيت و جامعيت اين تعريف را به خوبي نشان مي “انسان، حيوان ناطق”

براي . رابطة ذهن و بدن نيز به همان اندازه براي انسان مجادله برانگيز و پراهميت بوده است
. هاي مديد ذهن را جدا از بدن فرض كرده و جايگاه آن را جهان ديگري قرار داده بودندمدت

در اين ديدگاه حتي  .ناپذير بودجهاني كه برتر و فراتر از جهان فيزيكي و براي انسان دسترسي
مطالعة ذهن و محتويات آن . مادة تشكيل دهندة ذهن با مادة معمولي اين جهاني تفاوت داشت

هر اندازه كه جايگاه ذهن والا و متعالي . پذير بودفقط از طريق غور و تأمل در خود ذهن امكان
پژوهشگر . شدي ميبار تلقبود، جسم كم اهميت و حتي وجود آن گاه براي اعتلاي انديشه زيان

ها، اميال و واقعي و اصيل كسي بود كه ذهن خود را هنگام مطالعة كتاب طبيعت از همة احساس
خواهيم مطالعه اي را ميهاي چندگانهبنابراين ما در اين رساله ارتباط. عواطف جسماني پاك كند

جسم شايد  -ذهنرابطة . اي طولاني دارندكنيم كه همگي در زندگي و انديشة انسان سابقه
- از ديدگاه عصبرابطة زبان و شناخت . پردازيمترين آنهاست كه به تفصيل به آن ميبنيادي

آيا شناخت بر . اين رساله استاصلي هدف  ،با توجه به سابقة آن در تاريخ انديشة انسان شناسي،
  برخي از. شناخت بركند يا زبان تواي آن را تعيين ميزبان مقدم است و مح

   گونه بوده است كه زبان برشناخت پيشي دارد و ما همان گونههاي گذشته اينگيريهنتيج
شناسي، از اين مسئله را كه هنوز هم در زبان. انديشيم كه زبان ما براي ما تعيين كرده استمي

كنيم با ارائة شواهد از تاريخ انديشه و تكامل شناسي شناختي، مطرح است، تلاش ميجمله زبان
براساس تعاريف موجود كه شامل وفاق عمومي است، زبان يك ساختار نمادين، . بررسي كنيم

خواهيم ببينيم كه آيا مؤلفة معنايي در مي. متشكل از يك مؤلفة آوايي و يك مؤلفة معنايي است
گيرد و سپس اين امكان را بررسي كنيم كه طول تكامل قبل از مؤلفة آوايي در ذهن شكل مي

شود و از آن به بعد ابزار بيان و انتقال انديشه مؤلفة معنايي به آوايي زبان خلق مي ضمن پيوند
  . گيردقرار مي
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استقلال شناخت و زبان از همديگر در تاريخ تكامل نوعي انسان هدف ديگر اين بررسي 
ن در دانش آگاهانة انسا. توانيم اين استقلال را به روشني تشخيص دهيمما هم اكنون نيز مي. است

هر لحظه فقط بخش اندكي در مقايسه با دانش ناآگاه است و حجم ارتباطات زباني كه توسط 
هاي بدني فعاليت. شود، كمتر از يك سوم مجموعة ارتباطات استشناخت و اطلاعات مبادله مي

ن بنابراي. دهدهاي روزمره را تشكيل ميكنشها زبان كاربرد ندارد، بخش وسيعي از برهمكه در آن
خواهيم ببينيم كه آيا شناخت به صورت مفاهيم در حافظه مستقل از آوا وجود دارد يا نه و از مي

قبلاً اشاره كرديم كه نقش . زبان دوم نيز كمك كنيم -اين طريق به روشن شدن مسئلة شناخت اول
ها منظور ما از جسم در اين بررسي مجموعة اندام. جسم در انديشه و شناخت فراموش شده است

ذهن است كه يك واحد زيستي يا يك ارگانيسم / ها، اسكلت، بدن و مغزها، سلولو حتي بافت
به . دهدهاي انسان آگاه انجام ميكنشدهند كه ظاهراً نقش مهمي در ارتباط با برهمتشكيل مي

. فرضية اول اين رساله است شناسياز ديدگاه عصب همين دليل جسماني بودن زبان و شناخت
- جمله نقش سازي، نيز ازبندي و مفهومهاي شناختي، به ويژه مقولهفرايندكت فعال جسم در مشار

دليل . رود كه در اين رساله مورد بررسي قرار خواهد گرفتشمار ميهاي فراموش شدة جسم به 
كنيم عمدة اين فراموشي ديدگاه فلسفي دكارت مبني بر جدايي ذهن از جسم است كه ما سعي مي

خواهيم ذهن را بنابراين، در اين رساله مي. شناسي شناختي به تفصيل به آن بپردازيمه زباناز ديدگا
ترين سطح بالا ها به زمين برگردانيم و آن را داخل جسم قرار دهيم و جسم را از پاييناز آسمان

  .بكشيم و اهميت مناسب و در خور خود را براي آن قايل شويم

ها در تاريخ تكامل، از جمله دستگاه توليد آوا، تشكيل اندام دفراينتحولات ساختاري جسم در 
از قبيل جايگاه حنجره، جايگاه فك و صورت در داخل جمجمه و گسترش قشر مخ نيز از جمله 

رابطة ميان مفاهيم انتزاعي مانند خوبي و زيبايي و مفاهيم سطح پايه مانند . مباحث اين رساله است
كنيم كه در اين مورد اين امكان را بررسي مي. قرار خواهد گرفت ميز و صندلي نيز مورد بررسي

حسي هاي كه از طريق فعاليت(توسط مفاهيم سطح پايه ) كه مصداق عيني ندارند(مفاهيم انتزاعي 
خواهيم نقش واسطه براي در واقع مي. شوندتشكيل مي) اندمستقيماً با بدن در ارتباط حركتي

. بشويم و در صورت درست بودن اين نكته آن را به زبان تعميم بدهيممفاهيم سطح پايه قايل 
در ادامة اين مطلب . كنيم كه زبان ابزار شناخت و انديشه استيعني اين امكان را بررسي مي

  .آوريممي هاي رساله رافرضيه
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  هاي پژوهشفرضيه  2- 1

  هاي اصليفرضيه) الف

يعني هم شناخت و هم زبان . جسماني هستند شناسياز ديدگاه عصب شناخت و زبان .1
 .دارند) از جمله مغز(اي مستقيم با جسم رابطه

ميان مغز و جهان پيرامون به منظور بيان و انتقال بخش كلامي ) يا ابزار(زبان واسطه  .2
 .شناخت است

 .زبان همان شناخت يا انديشة كلامي است .3

  هاي فرعيفرضيه) ب

 .كندواي آن را تعيين ميزبان مقدم بر شناخت است و محت .1

 .كندشناخت مقدم بر زبان است و نقش آن را تعيين مي .2

 .هاي منجر به تشكيل مفهوم و زبان مشاركت مستقيم و فعال داردكنشبدن در برهم .3

از ) و بدن(شود رابطة ميان زبان و شناخت با مغز ها آشكارا مشاهده ميگونه كه از اين فرضيهآن
پديدة مجزا نيست، بلكه از نوع روابط متقابل و واقعي ) يا چند(ميان دو جنس يك رابطة خارجي 

ها، ويژگي جسماني كنشنقش فعال جسم در برهم. هاي يك نظام واحد استميان اجزا و ويژگي
زبان و شناخت و رابطة تنگاتنگ آنها با جسم، همگي مؤيد مدل جسمانيت يكپارچه است كه در 

  . شوده ميها پرداختمتن رساله به آن

  ضرورت انجام پژوهش  3- 1

حل مسائل  هايي مستدل با اتكا به شواهد مبتني بر حقايق مسلم و اثبات شده براييافتن پاسخ
هاي ذهني و رسيدن فرايندجسم، زبان و شناخت و نقش مغز و جسم در -قديمي رابطة ميان ذهن

  ها كه همان مدل جسماني است از جمله اصلي عامل اين فرضيه) سازوكار( سازوكاربه 
هاي پيشين كه ها و كمبودهاي پژوهشبرطرف ساختن نارسايي .هاي انجام پژوهش استضرورت

دهندة زبان، وزن و اهميت هاي اصلي تشكيلدر آنها از يك طرف به آوا و معنا، به عنوان مؤلفه
اسان شناختي براي اثبات جسماني شنرغم تلاش زبانيكسان داده شده است و از طرف ديگر، علي

هاي شناختي، ناديده گرفتن نقش جسم در مجموعة ارگانيك بدن، مغز و ذهن، فرايندبودن ذهن و 
دهد نيز تكاملي خود را انجام مي-ها وظيفة تاريخيكه در آن هر مؤلفه هماهنگ با ساير مؤلفه



 

    5 

 

تايج پژوهش، تعريف جديدي براي همچنين با استفاده از ن. سازدانجام اين پژوهش را ضروري مي
. كندشود كه در آن زبان به عنوان ابزار، نقش بيان و انتقال انديشه را بازي ميزبان معرفي مي

- شود كه مغز مفاهيم توليد شده را در قالب آوا مياي آغاز ميپيدايش و خلق زبان از همان لحظه

هاي پيشين مستقل و روشن در پژوهشاين نتيجه به صورت . شودريزد و انديشة كلامي خلق مي
  مشاهده 

  . شودنمي

  هاي پژوهشروش  4- 1

كاوي در اينجا به شايد لازم باشد براي روشن شدن مفهوم پس .كاوي استاين پژوهش پس روش
استقرايي از  روش. هاي استقرايي و قياسي، كه آشناترند، بيندازيمروشاختصار نگاهي به مفاهيم 

  آيد كه با هايي ميها و تدوين تعميمشود و به دنبال آن تحليل دادهآغاز ميها گردآوري داده
قوانين از هايي اند و در تبيين جنبهشوند كه مشابه قوانينهايي تبديل ميهاي بعدي به گزارهآزمون

توان به قانون جاذبة عمومي نيوتون در براي نمونه مي. روندطبيعت يا حيات اجتماعي به كار مي
بيان سادة اين . هاي گردآوري شده استهاي طبيعي اشاره كرد كه نتيجة تعميم دادهمورد پديده
يعني زمين آن را (گردد گونه است كه هرچه به طرف بالا پرتاب شود به زمين باز ميقانون بدين
نقطة شروع آن قاعدة مشاهده شده يا . كندقياسي به ترتيب عكس عمل مي روش). كندجذب مي

بارد يا مثلاً وقتي هوا ابري است، باران مي. گوهاي تكراري منظمي است كه نيازمند تبيين استال
اي در اين موارد نظريه. شود و مانند آنهاشود ويروس سرماخوردگي فعال ميوقتي هوا سرد مي

هاي ههايي از اين نظريه استنتاج و با گردآوري دادشود؛ سپس فرضيهموقتي و آزمايشي پذيرفته مي
شود، اما به دنبال كاوي نيز از يك قاعدة مشاهده شده آغاز ميپس روش. دنشومناسب آزمون مي

رود كه احتمالاً موجب اين قاعده ي پيش ميسازوكارآن با برساختن مدلي فرضي از ساختار يا 
  د، آيد ميهاي بدن پديقصي در اندامرسد، يا نمثلاً اين قاعده كه هر وقت آسيبي به مغز مي .است

سپس با استفاده از مشاهده و آزمايش، جستجويي براي . شودهايي در رفتار مشاهده مياختلال
برساختن مدلي از  فرايندالبته . شودتبييني در پيش گرفته مي سازوكاراثبات وجود اين ساختار يا 

گيري از تخيل و هتواند بسيار دشوار و مستلزم دانش گسترده و بهرممكن، مي سازوكارساختار يا 
 روشنكتة بسيار مهم كه تفاوت ميان . خلاقيت باشد، زيرا مستلزم هوشمندي و مهارت زياد است

رود اين است كه سازد و مبناي استدلال اين رساله نيز به شمار ميكاوي و قياسي را آشكار ميپس
بر مبناي شواهد است تا  اثبات وجود آن، بيشتر مبتني بر استدلال فرايندپيوند ميان مدل فرضي و 
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جستجوهاي بسيار براي يافتن ). قياسي روشهمانند (ها پرداختن به آزمون آماري فرضيه
اند از كشف در علوم طبيعي موارد موفق عبارت. ي تبييني ممكن است ناموفق باشدسازوكار

). 1389نورمن بليكي، (ها ها و ويروسهاي منظومة شمسي، وجود اتممدارهاي بيضوي سياره
اند در نتيجة انباشتن توانستهنمي اند وهمة اينها در ابتدا فقط تصوراتي در ذهن دانشمندان بوده

مورد استفاده براي اثبات  فرايند. استقرايي مطرح است روشگونه كه در ها به دست آيند، آنداده
هاي احتمالي زوكارساهايي از اين برساختن مدل. وجود آنها بسيار آهسته و پر زحمت بوده است

هايي از ساير تمثيل و تشبيه شامل اقتباس ايده. ممكن است شامل استفاده از تمثيل و تشبيه باشد
. هاست كه پژوهشگر با آنها آشنايي دارد و سپس انتقال اين اصول به حوزة مورد پژوهشحوزه

الكتريسيته يافت كه  توان در مراحل اولية كشفمثالي از تمثيل و تشبيه را در علوم طبيعي مي
  . ها مورد استفاده قرار گرفتتشبيه آن به جريان آب در لوله

قاعدة مشاهده شده و الگوهاي تكراري ما در اين رساله رابطة تنگاتنگ و ارگانيك ميان جسم، 
رابطة ارگانيك به اين معني است كه . است) اجتماعي -طبيعي(هاي شناختي و محيط فرايندذهن، 

به عنوان . ر در يكي از اين عوامل اثر عميق و مشهودي بر مجموعة آنها خواهد داشتهرگونه تغيي
هاي عصبي، رواني يا تغيير در محيط زيست يا محيط توان از اختلالشواهد جسماني، مي

موارد محدودي از اين اثر متقابل در اينجا به . اجتماعي و تغييرات متناظر در رفتار انسان نام برد
فرهنگ و مفاهيم ساكنان  .رفتارها، معاني و مفاهيم متناظر با آنزيست، محيطنوع : نيمكمياشاره 

در عصر  نوع زندگي اجتماعي، هم در جوامع گوناگون. ساكنان استوا تفاوت بسيار داردقطب با 
. هاستحاضر و هم در مقايسه با گذشتة اين جوامع، گوياي تغييرات عميق در نوع انديشة انسان

همة اينها . هاي شناختيفرايندهاي متناسب با آنها در ذهن و در مغزي و اختلال/ هاي بدنيآسيب
ها يا سازوكارقواعد مشاهده شده يا الگوهاي تكراري منظمي هستند كه ذهن را به سوي كشف 

. كاوي مطرح شده استپس روشگونه كه در كنند، همانمي ساختارهاي زيربنايي آنها هدايت
و در ...) زبان، شناخت و(هاي ذهني فرايندها در اين رساله جسماني بودن زوكارسامدل اين 

  .  تأييد كنيمكنيم آن را است كه تلاش ميجسمانيت يكپارچه نهايت 

  هاي زيربناييفرضيه: مباني نظري  5- 1

كند و با همين قوانين نيز، كه جهان واقعي وجود دارد و از قوانين فيزيك تبعيت مي .1
 . شودحضور دارند، توصيف ميهمه جا 
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اي از جهان واقعي، جهان زيستي است كه علاوه بر قوانين فيزيك، از زيرمجموعه .2
كند و با همين قوانين كه فقط در جامعة قوانين و قيدو بندهاي تكامل هم تبعيت مي

 . شوداست توصيف مي زيستي حاكم

وه بر قوانين فيزيكي و قيد اي از جهان زيستي، جهان خودآگاه است، كه علازيرمجموعه .3
كند كه مستقيماً با قوانين فيزيك قابل و بندهاي تكاملي، از قوانين ديگري تبعيت مي

-هاي كيفي و ذهني آگاهي كه خصوصي و ذهني هستند را نميجنبه .توصيف نيستند

آنچه . ذهني است توصيف كردية علمي كه ماهيتاً عمومي و بيناتوان مستقيماً با يك نظر
توان با فرد ديگري به شود را نميستقيماً توسط يك فرد به عنوان كواليا تجربه ميم

عنوان ناظر تقسيم كرد، اين تجربه فقط مسئلة اول شخص است و مطالعة آن با قواعد 
 . پذير نيستفيزيك امكان

اي جهان فيزيكي واقع در خارج شود تصوير آينهجهاني كه در ذهن آگاه تشكيل مي .4
هاي عالي ذهن است كه به فرايندآن توسط  كنايي-ت، بلكه نگاشت استعاريبدن نيس

ها و كنش بدن با جهان خارج، محدوديتعواملي چون سطح شناخت، نوع برهم
 . بستگي دارد) اجتماعي -فيزيك(هاي بدن و نوع محيط توانايي

حقيقت  حقيقت در اين تصوير، يك حقيقت نسبي است كه ماهيتاً متغير و پوياست و با .5
اين حقيقت به . گرايان فرق داردمطلق، ابدي و جهاني مورد نظر ديدگاه كلاسيك و عين

هيچ حقيقتي، بدون . اين دليل نسبي است كه به فهم جسماني ما از محيط بستگي دارد
سازي اين كه آن را بفهميم وجود ندارد، يعني هر حقيقتي بايد به صورت انساني مفهوم

سازي ما جسماني است و به نوع نظام مفهوم. حال قابل فهم باشدشده باشد و در عين 
 . بستگي دارد) فيزيكي- اجتماعي(بدن و محيط 

هاي جسمانيت يكپارچه است، يعني يك رابطة ارگانيك و منحصر به فرد ميان همة اندام .٦
ها، اسكلت از يك طرف و ميان اين مجموعه و محيط پيرامون، اندام بدن، از جمله مغز،

رابطة ارگانيك يعني هر تغييري در يكي از اين عوامل بر . ز طرف ديگر برقرار استا
 . گذاردكل مجموعه اثر مي



 

     

 

 

 

 

  فصل دو

  پيشينه
 )شناختيشناسي خاستگاه علوم شناختي و زبان(
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  مقدمه

  ساز پيدايش، رشد و تحول آن هستند مطالعه در اينجا عوامل مؤثر بر علوم شناختي را كه زمينه
فلسفة تحليلي و ) 1(اند از دو عامل بسيار مؤثر بر علوم شناختي در قرن بيستم عبارت. كنيممي

دهيم اما در اينجا در بخش بعد توضيح ميفلسفة تحليلي را . هاي علمي و فناوريتأثير انقلاب) 2(
اي به نام حالت قبل از آن مسئله .پردازيمهاي فناوري ميهاي علمي و پيشرفتبه تأثير انقلاب

دهيم تا بتوانيم عمق اين تأثيرات را حالت ناپايدار را در علوم فيزيكي و اجتماعي توضيح مي-پايه
ا تعجيل و در علوم يو حالت در علوم فيزيكي به جهش معمولاً تبادل ميان اين د. بهتر درك كنيم

 در فيزيك وضعيتي به نام حالت پايه وجود دارد كه در آن سيستم. كشدمي اجتماعي به افراط
كه (مثلاً يك فنر در حالت عادي . فيزيكي در حالت تعادل پايدار و انرژي آن كمترين مقدار است

اگر فنر را محكم متراكم . داراي كمترين انرژي است در حالت پايه و) نه متراكم است نه كشيده
- كنيم و در آن حالت نگه داريم مقدار زيادي انرژي در آن جمع و فنر از حالت تعادل خارج مي

برگشت به حالت پايه در آن طبيعي براي » تمايل«يعني ديگر در حالت پايه نيست و يك . شود
. گردده شود فنر به صورت جهشي به حالت پايه برميبرداشت كنندهاگر عامل متراكم. شودايجاد مي

اگر به اين . ها وقتي در مدارهاي ويژة خود هستند در حالت پايه قرار دارنددر مثالي ديگر الكترون
اما . روندشوند و به مدارهاي بالاتر ميبرانگيخته مي) مثلاً از طريق تابش(ها انرژي بدهيم الكترون

يك تمايل طبيعي براي برگشت به حالت پايه . ها باقي بماننددر اين حالتتوانند براي هميشه نمي
  اي كه قبلاً گرفته بودند به آن حالت شود كه سرانجام با پس دادن انرژيدر آنها ايجاد مي

  . گردندبرمي

وقتي يك نظريه در ساية . صادق است) به تعبيري(اين گفته در علوم اجتماعي و انساني نيز 
تواند اظهار وجود كند، يك تمايل طبيعي براي رشد و گسترش در آن مسلط ديگري نمينظرية 

نيست و ) يا پايدار(در واقع، نظريه در حالت پايه . ماندشود و منتظر فرصت باقي ميايجاد مي
هاي مديد زير گرايي براي مدتبه عنوان نمونه نظرية تجربه. نوعي ناپايداري بر آن حاكم است

ها بود سال. توانست به اصطلاح در مقابل آن قد علم كندآليسم قرار داشت و نميية ايدهسلطة نظر
كردند و خرد و انديشه را متعالي و مستقل از براي اشاره به واقعيت به مثلُ افلاطوني رجوع مي

  ي كننده شديدتر باشد، بازگشت به حالت طبيعدر مثال فنر، هرچه نيروي متراكم. دانستندجسم مي
هر چيزي كه بر سر راه فنر قرار بگيرد محكم به آن . است» ترمخرب«تر و به اصطلاح جهشي

اگر هواي داخل ظرفي را تخليه كنيم يك . گرددزند و به سرعت به حالت طبيعي برميضربه مي
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هواي اطراف براي پر كردن جاي خالي به ظرف . ايمناپايداري در داخل و خارج آن ايجاد كرده
اي در ظرف، به محض ايجاد روزنه. كنندآورند و اگر بدنه محكم نباشد آن را مچاله ميمي فشار

در اين حالت . گرددكند و سيستم به حالت طبيعي برميهوا به سرعت و به شدت تمام نفوذ مي
اين حالت تخريبي يا تعجيل اوليه پس از برداشتن نيرو را . »طبيعت از خلا متنفر است«گويند مي
گفتيم . تر باشدهاي طبيعي شايد اصطلاح تعجيل مناسبنامم كه در پديدهمرحلة افراط مي من

توانست آليسم قرار داشت و نميها تحت سلطة نظرية مسلط ايدهگرايي براي مدتنظرية تجربه
ها طي اين سال) يك فنر فشرده(اين انديشه همچون يك نيروي طبيعي . هيچ اظهار وجودي بكند

  . ناپايدار بود در حالت

  كه انقلاب علمي جهان غرب را تكان داد و همگان نتايج ملموس  18و  17هاي در قرن
گرايي ، مانع بزرگ سر راه نظرية تجربههاي علمي را با وجود خود احساس كردندپيشرفت

ميدان برداشته و اين نظريه، مطابق همان قوانين طبيعي مورد فنر، به صورت جهشي و افراطي وارد 
ها، روشنايي برق، تلفن، هاي فناوري، كشف بيماريآسايش در زندگي بر اثر پيشرفت. شد

ها را هاي بزرگ توليد انبوه مايحتاج عمومي و خلاصه دستاوردهاي علم و فناوري چشمكارخانه
 ياعتقاد به علم و درست. توانست جاي آن را پر كنداي خيره كرد كه هيچ چيز ديگري نميبه گونه

قدرت . اي افراطي و جزمي مورد استقبال قرار گرفتهمگاني شد و به گونه) در غرب(نتايج آن 
بنابراين عجيب . هاي علم جايي براي شك و ترديد نسبت به حقانيت آن باقي نگذاشتبينيپيش

هاي گرايي و شرط صدق بر ساير حوزههاي عينهاي پژوهش علمي يا همان روشنبود كه روش
اين همان حالتي . اي كه علم بر جايگاه خرافات تكيه بزندكري دامن گستر شود، به گونهزندگي ف

قرار  “زير تيغ جراحي”توانست هر چيز كه نمي. نامداست كه نگارنده آن را مرحلة افراط مي
سازي هاي انتزاعي ذهن مانند تعبير و تفسير، استدلال، معني، مفهومشد و پديدهبگيرد پذيرفته نمي

. هاي جسم و ذهن بودند از ميدان خارج شدندكنشو انديشه و همة مفاهيمي كه حاصل برهم
شناسي، فلسفه، هاي روانتمامي حوزه. گرايي علمي قابل ارزيابي نبودندزيرا با معيارهاي عين

هاي مغز در فرايند ديدن كنشبرهم. شناسي زير چتر روش علمي قرار گرفتندشناسي و زبانعصب
اي بودند شد و جسم و مغز فقط آينه و عدسيهاي عدسي در فيزيك ارزيابي مياساس فرمولبر 

همچنان كه علم نشان داده بود كه نمك طعام از دو . دادندكه تصوير مستقيم واقعيت را تشكيل مي
عنصر سديم و كلر تشكيل شده است، علم باوران مدعي بودند كه در آيندة نزديك عناصر 

عشق و عاطفه و نفرت و استدلال هم پيدا و براي هميشه نقش مغز و بدن از حوزة  دهندةتشكيل
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اي افراطي و همگاني شد و به گونه) در غرب(آن  نتايجمطالعات علوم انساني خارج خواهد شد
هاي علم جايي براي شك و ترديد نسبت به بينيقدرت پيش. مورد استقبال قرار گرفت جزمي

هاي هاي پژوهش علمي يا همان روشبنابراين عجيب نبود كه روش. تحقانيت آن باقي نگذاش
اي كه علم بر گستر شود، به گونههاي زندگي فكري دامنگرايي و شرط صدق بر ساير حوزهعين

هر چيز . نامداين همان حالتي است كه نگارنده آن را مرحلة افراط مي. جايگاه خرافات تكيه بزند
هاي انتزاعي ذهن مانند شد و پديدهقرار بگيرد پذيرفته نمي» جراحيزير تيغ «توانست كه نمي

هاي كنشسازي و انديشه و همة مفاهيمي كه حاصل برهمتعبير و تفسير، استدلال، معني، مفهوم
طبيعي است كه اين حالت افراطي محيط اطراف را نيز . جسم و ذهن بودند از ميدان خارج شدند،

در اين مرحله اگر نظرية جديد كاستي . كندها را به خود جلب ميتوجهدهد و تحت تأثير قرار مي
سرعت . نمايدهم داشته باشد، چون هنوز در عمل آزموده نشده است، آن كاستي هم فعلاً رخ نمي

به همين دليل . دهدها را تحت تأثير قرار ميكند و ديگر نظريهها را خيره ميجهش همة چشم
مجهز كنند » علمي«كوشند خود را به اين روش پروا ميوهش علمي بيهاي پژاست كه همة شاخه

گرايي در زبان، ساخت. به جلو داشته باشند و همگام با اين مرحلة جهشي پيشرفتي سريع و رو
هايي را ها فقط و فقط پديدهشناسي، رويكرد تحصلي در فلسفه و ديگر شاخهرفتارگرايي در روان

  . اين روش باشدكنند كه مناسب مطالعه مي

هاي علوم شناختي علمي و همراه با آن نفوذ فلسفة تحليلي را بر رشتهدر ادامه، تأثير اين روش
شناسي شناختي در كدام زمينة تاريخي رشد خود را توضيح خواهيم داد تا روشن شود كه زبان

چه اندازه مهم و  آغاز كرده است و با توجه به تأثير دراز مدت تفكر سنتي، نقش علوم شناختي تا
دانيم كه نيروي عادت هزاران ساله و لختي حاصل از آن همواره كار پيروان مي. حياتي بوده است

هاي اين نظريه و اين اما صحت فرضيه. سازدرويكردهاي جديد علمي را با مشكل مواجه مي
آن را چند ريشه نيست، قدرت نفوذ نام و نشان يا بيويژگي اختصاصي آن كه هيچ مفهومي بي

دار بودن مفاهيم اين است كه هيچ منظور ما از داشتن نام و نشان و ريشه. برابر ساخته است
توانيم، به پيروي از دكارت، ادعا كنيم كه يك مثلاً مي. اي را فقط با اتكا به ادعا بيان نكنيمفرضيه

هيچ راهي براي  .خرد متعالي، مجرد و مستقل از بدن وجود دارد كه بر زندگي ما حاكم است
اي اصل و نسب و اما در علوم شناختي هر فرضيه يا نظريه. اثبات درستي اين گفته وجود ندارد

هاي تصويري حاصل ادراك وارهيا طرح سطح پايهگوييم مفاهيم وقتي مي. نام و نشان دارد
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جهان و در گشتالتي و توانايي تشكيل تصوير ذهني در مغز ماست، ريشة اين مفاهيم را در همين 
  ). رساله 3فصل (كنيم همين بدن تعيين مي

با توجه به . كنيمهاي مختلف علوم شناختي را به ترتيب بررسي ميدر بخش بعد ابتدا رشته
  .آوريمشناسي شناختي اين رشته را در يك بخش جداگانه، بعد از علوم شناختي، مياهميت زبان

  علوم شناختي 1- 2

رشتة . كندهاي مفهومي ذهن انسان را مطالعه مياست كه نظام علوم شناختي يك رشتة علمي
هاي چشمگيري داشته پاگرفته و در زمان كوتاهي پيشرفت 70هاي دهة جديدي است كه در سال

شناسي شناختي، علم شناختي، زبان شناسياند از رواناين رشته، پنج شاخه دارد كه عبارت. است
اگر بخواهيم وضعيت علوم شناختي را ). يا هوش مصنوعي(ذهن و علم رايانه  ةپايه، فلسف-عصب

ها در آن رشد و نمو اي را كه اين شاخهدر مقطع كنوني مطالعه كنيم، بايد ابتدا آن زمينة تاريخي
هاي انديشة بشر به ها را با هم و با ديگر شاخهرابطة متقابل آن. اند بررسي كنيمخود را آغاز كرده

بنابراين در اين  .ي بشناسيم تا بتوانيم قضاوت درستي در مورد مسير تحولات آنها ارائه بدهيمخوب
  طور كه قبلاً اشاره كرديم، همان. كنيمها را به اختصار و به ترتيب معرفي ميقسمت اين شاخه

  . آوريماي ميشناسي شناختي را، به دليل اهميت و نقش آن، در بخش جداگانهزبان

  گراييساخت 2-1-1

شناسي شناختي در چه موقعيتي وارد جريان اصلي مطالعة زبان شده است، براي اينكه ببينيم زبان
  تحول زبان در قرن بيستم با دو رويكرد غالب مشخص . نگاهي به پيشينة تاريخي لازم است

و يكم اين  البته اكنون در ابتداي قرن بيست. شناسي زايشيو زبان گراشناسي ساختزبان: شودمي
  : گويددر اين باره مي) 25: 2006( گيرارتز. رونددو ديگر جريان غالب به شمار نمي

  سوسور . توانيم منطق موجود در اين دوره را آشكار كنيماگر از سوسور شروع كنيم بهتر مي
در  استفاده از نظام زبان(و گفتار ) يا نظام زبان(گذار رويكرد ساخت گرايي، ميان زبان بنيان

از يك طرف زبان را . تمايز قايل شد و دستور را به اين ترتيب از داخل دو شقه كرد) كاربرد
يك نظام اجتماعي، يك مجموعه قرار داد جمعي، يا يك رمز مشترك ميان جامعة گفتار تعريف 

شناختي ناميد كه از عناصر موجود در روان كرد و از سوي ديگر گفتار را يك فعاليت فردي
   .ترك تشكيل شده استرمز مش


